
گروه حوادث/  مرد جوان که همســر باردارش با قهر 
بــه خانه پدرش رفتــه بود وقتی فهمید فرزندش ســقط 

شده از همسرش شکایت کرد.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، روز گذشــته 

مــرد جوانی بــه دادســرای امــور جنایی پایتخــت رفت و 

بــه بازپــرس حبیــب‌الله صادقی گفــت: از مدتــی قبل با 

همسرم اختلاف داشتم و این اختلاف‌ها روز به روز بیشتر 

می‌شــد تــا جایی که همســرم قهر کرد و بــه خانه پدرش 

رفــت. می‌گفت طلاق می‌خواهد اما از آنجا که همســرم 

بــاردار بــود طلاقمان بــه تعویق افتاد. تــا اینکه صبح 22 

آبــان، پدرهمســرم با من تمــاس گرفت و بــه من گفت 

حال همسرت وخیم است سریع خودت را به بیمارستان 

برسان. من با عجله به بیمارستان رفتم و در آنجا متوجه 

شــدم که بچه سقط شــده اســت.مرد جوان گفت: من از 

همسرم شکایت دارم. تصور می‌کنم که این سقط جنین 

عمدی باشد و او تعمدی کاری کرده که بچه‌ام فوت کند.

با شکایت مرد جوان، بازپرس شعبه چهارم دادسرای 

امور جنایی تهران دســتور بررســی علت ســقط جنین را 

صــادر کرد. تا مشــخص شــود کــه جنین بر اثــر بیماری و 

حادثه سقط شده یا به عمد این اتفاق رخ داده است.

گــروه حــوادث/  ســه شــکارچی متخلف بــا حکم قاضــی به جای 

مجازات 6 ماه حبس به ســاخت ۳۰ آبشخور برای پرندگان در مدت 
۲ ماه محکوم شدند.

سید احسان موسوی فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان 

بوشــهر بــه تســنیم، گفت: با توجــه به اینکــه از اوایل آبــان مهاجرت 

پرندگان به مناطق تالاب و ســاحلی اســتان بوشــهر آغاز شــده است 

محیطبانــان با همــکاری آحاد مختلــف در حفاظت از زیســتگاه‌ها و 

پرندگان شــبانه‌روز فعالیت می‌کنند و با شکارچیان متخلف برخورد 

قاطــع می‌شــود.وی با اشــاره بــه دســتگیری شــکارچیان متخلف در 

منطقه دشتستان تصریح کرد: شکارچیان متخلف که اقدام به شکار 

10 قطعه تیهو در سد رئیسعلی دلواری کرده بودند دستگیر و تحویل 
مقامات قضایی شدند.

موســوی بــا اشــاره بــه اینکــه قاضــی این 3 شــکارچی را به شــش 

مــاه حبــس تعزیــری محکــوم کــرد، گفــت: اما بــا توجه بــه موضوع 

مجازات‌هــای جایگزین حبــس، قاضی این پرونده شــکارچیان را به 

ســاخت 30 آبشــخور برای پرندگان محکوم کرد که این ســازه‌ها باید 

در منطقه شــبانکاره دشتســتان در اطراف سد رئیســعلی دلواری در 

دشتســتان پــس از مکان‌یابــی و تعییــن روش بــا ابعاد مشــخص در 
مدت 2 ماه ساخته شوند.

 شکایت از همسر 
 ساخت آبشخوربه خاطر سقط جنین
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گــروه حوادث/     مرد جوان که برای 
دقایقــی کودکــش را داخــل خــودرو بــا 
بخاری روشن رها کرده و به داخل خانه 
رفته بود وقتی به آنجا برگشــت با پیکر 

بی‌جان پسربچه رو به رو شد.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
چند روز قبل افسر کشیک کلانتری 113 
بــازار در تمــاس با بازپــرس مصطفی 
واحــدی، از مرگ پســر 8 ســاله‌ای خبر 
از  نامــه‌ای  مــرد جوانــی  و گفــت:  داد 
بیمارســتان آورده مبنی بر فوت پسر 8 
ســاله‌اش و خواهان رســیدگی و دستور 

لازم در رابطه با مرگ کودک است.
شــعبه  بازپــرس  ترتیــب  بدیــن 
یازدهم دادسرای امور جنایی پایتخت 
راهــی  تحقیــق  تیــم  تــا  داد  دســتور 
بیمارســتان شــده و در رابطــه بــا مرگ 

کودک تحقیقات صورت گیرد.
در بررســی‌های اولیه کادر اورژانس 
بیمارستان اعلام کرد زمانی که کودک 

به بیمارستان منتقل شده، فاقد علائم 
حیاتــی بــوده و کادر درمــان موفــق بــه 

احیای کودک نشده‌اند.
پــدر این کودک که بشــدت ناراحت 
بود و گریــه می‌کرد در تحقیقات گفت: 
بــا خــودرو رفــت و آمــد  مــا معمــولاً 
نمی‌کنیــم به همین دلیل بــرای اینکه 
باتــری ماشــین خراب نشــود هــر چند 
وقت یکبار، ماشین را روشن می‌کنم تا 
کمی کار کنــد و بعد هم آن را خاموش 

می‌کنم.
او ادامــه داد: شــب حادثه به همراه 
کــردن  روشــن  بــرای  پســر 8 ســاله‌ام 
خــودرو بــه خیابــان رفتیــم. ماشــین را 
روشن کردم که پسرم گفت برویم کمی 
بگردیم من هم قبول کردم و از آنجایی 
که لباس بیرون نپوشیده بودم به پسرم 
گفتــم صبر کن تــا من به خانــه بروم و 
برگــردم . چــون هــوا ســرد بــود بخاری 
ماشــین را برایش روشــن کردم. بعد از 

نیم ساعت، وقتی برگشتم دیدم پسرم 
روی صندلــی جلــو نشســته امــا انــگار 
خوابیده و چشــم‌هایش بســته اســت. 
صدایــش کردم جواب نداد چندین بار 
به شیشــه ماشــین کوبیــدم اما بــاز هم 
هیچ جوابــی نداد. با نگرانی شــروع به 
کشــیدن دســتگیره درها کردم اما همه 
درها از داخل قفل شــده بود محکم به 
شیشــه‌ها می‌کوبیدم و فریــاد می‌زدم. 
درها هم از داخل قفل شــده بود. با سر 
و صدای من همسایه‌ها خودشان را به 
خیابان رسانده و کمک کردند تا شیشه 
ماشــین را شکسته و بچه را به اورژانس 

رساندیم.
بــه  بررســی‌ها؛  ادامــه  در 
دســتوربازپرس جنایی، تیم تحقیق به 
ســراغ همســایه‌ها رفتــه و یکــی از آنها 
گفت: شــب بــود که متوجه ســر و صدا 
از داخــل خیابــان شــدیم. از پنجــره که 
بیرون را نگاه کردم؛ دیدم همسایه‌مان 

گروه حوادث/     همزمان با فرو نشست وحشتناک زمین و سقوط یک 
مادر و فرزند به داخل چاه، دادســتان کرمانشاه دستور شناسایی مقصران 

این حادثه و برخورد با خاطیان را صادر کرد.
چنــد روز قبــل زن جوانــی در حالی کــه نــوزاد 27 روزه‌اش را در آغوش 
داشت و از پیاده رو بلوار گلسرخ کرمانشاه عبور می‌کرد ناگهان زمین دهان 
باز کرد و این مادر و فرزند را بلعید. در همین موقع مرد جوانی بلافاصله 
وارد چاه شــد و ابتدا نوزاد و ســپس مادرش را بــا کمک حاضران در محل 

بیرون کشیده و از مرگ نجات دادند.
پــس از انتشــار تصاویــر این حادثــه هولنــاک در فضای مجــازی بیژن 
مرادی، شهردار منطقه یک‌ کرمانشاه توضیحاتی ارائه داد. وی در این‌باره 
بــه فارس گفت: ایــن چاه‌ها مربوط به فاضلاب خانگی اســت که پیش از 
ساخت و تأسیس شبکه فاضلاب شهری توسط مالکان احداث شده بود. 
در حدود 40-30 سال گذشته که منازل مسکونی این منطقه ساخته شده 
اســت بــرای دفع فاضلاب خانگی چاه‌های دفــع فاضلاب جذبی حفاری 

می‌کردند.
مرادی ادامه داد: پس از ایجاد شــبکه فاضلاب شهری در این مناطق، 
این چاه‌های دفع فاضلاب توســط مالکان از رده خارج شــدند و باید خود 
مالکان این چاه‌ها را خاکریزی و پر می‌کردند که بعدها دچار ریزش دهانه 
نشــود. از سال‌های گذشــته تاکنون در معابر منطقه هیچ اثری از این گونه 
چاه‌ها مشــاهده نشــده اســت و از طرفی مالکان این منطقه به شهرداری 
وجود چنین طرح‌هایی را اطلاع‌رسانی نکرده بودند تا شهرداری برای رفع 

خطر و پر کردن این چاه‌ها اقدام کنند.
با این حال پس از این حادثه به تمامی پلاک‌های ثبتی سطح منطقه‌ 
یک به‌صورت کتبی اخطار شد که اگر در گذشته از چاه‌های فاضلاب جذبی 
اســتفاده می‌کردنــد بــه شــهرداری اعلام کنند کــه با همــکاری مالک این 

عملیات خاکریزی و پر کردن آن سریع انجام شود.
براســاس ایــن گــزارش معاونت اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگســتری کل اســتان کرمانشــاه در خصــوص فــرو رفتن زمیــن در یکی 
از معابر ســطح شــهر، به دســتور دادســتان پرونده قضایی برای خاطیان 
تشــکیل شــده و در شعبه پنجم بازپرســی دادســرای عمومی و انقلاب در 
حال تحقیق و تعقیب است تا مقصران حادثه شناسایی و برخورد قضایی 

با آنها انجام شود.

به دستور دادستان کرمانشاه آغاز شد

 برخورد با مقصران
 مرگ غم انگیز پسر بچه حادثه سقوط مادر و فرزند به چاه 

در خودروی پدر

نخستین بازپرس زن دادسرای ویژه نوجوانان در گفت و گو با »ایران«

داوری با حس مادرانه یا قضاوت عادلانه
 شــاید تا ســال 1348 که نخســتین بازپرس و قاضی زن در ایران با موافقت وزیر 
دادگســتری وقت شــروع به‌ کار کرد کمتر کســی فکر می‌کرد که یک زن بتواند بر 
مســند قضــاوت تکیه زده وعادلانــه و منصفانه حکم صادر کنــد. اما با انتصاب 
»میمنــت چوبــک « کــه در تاریــخ این ســرزمین از او به‌عنوان نخســتین قاضی 
و بازپــرس زن ایــران یاد می‌شــود این ذهنیت رنگ باخت و پــس از آن نیز زنان 
دیگری در این جایگاه مقدس نشستند تا نشان دهند در این مقام نیز می‌توانند 
همچون مردان انجام وظیفه کنند. هرچند پس‌از پیروزی انقلاب اسلامی برای 
مدتــی حضــور زنــان در این میدان تا حــدودی کمرنگ شــد اما در ســال 1395 
دادســتان وقت با انتصــاب دو زن بازپرس، تحولی بزرگ را در دســتگاه قضایی 
کشــور ایجاد کرد و بار دیگر این مســیر برای زنانی که شــیفته خدمت در دستگاه 

قضا و عدالت بودند باز شد.
»مهری درویشــی« که از اســفند ســال ۱۳۹۵به دســتور رئیس وقت قوه قضائیه 
به‌عنوان بازپرس ویژه جرایم اطفال و نوجوانان در دادســرای عمومی و انقلاب 
تهــران )ویژه نوجوانان( مشــغول به‌ کار شــده یکی از طلیعــه داران این عرصه 
است. 19 سال سابقه کار دارد و تا کنون به ده‌ها پرونده قتل و سرقت که مرتکبان 
آن کودکان و نوجوانان بوده‌اند رسیدگی کرده است. پای صحبت‌های این بانوی 

قاضی نشستیم تا گوشه‌ای از سختی‌های کار قضاوت را با او تجربه کنیم.

ëë برخی افراد معتقدند قضاوت برای زنان کار ســختی است تا چه حد با این 
تفکر موافقید؟

رســیدگی به پرونده‌های جنایی، تحقیق برای کشــف حقیقت و تشــخیص حق 
از باطل و شناســایی مجرم کاری سخت اســت که نیازمند علم و آگاهی، تجربه 
و تدبیر اســت و این برای قضات مرد هم کاری حســاس و ســخت اســت و البته 
برای خانم‌ها تا حدودی ســخت‌تر چرا که همه می‌دانند به‌خاطر حس مادرانه 
و عطوفت و ترحم که به‌طور معمول در زنان بیشتر دیده می‌شود ممکن است 
گاهــی در رســیدگی بــه یک پرونــده بخصــوص پرونده‌هایی کــه طرفین کودک 
هســتند بین عقل و احســاس دچار تردید شوند و این قضاوت باعث فرسودگی 
آنها می‌شود. از سوی دیگر چون تحقیقات مقدماتی در تمامی جرایم ارتکابی 
از ســوی نوجوانان بجز جرایمی که طبق قانون به‌طور مســتقیم بایــد در دادگاه 
رسیدگی شود، در دادسرا برعهده بازپرس است این سختی کار را بیشتر می‌کند.

ëëچگونه قدم به عرصه قضاوت گذاشتید؟ 
باتوجــه بــه اینکه بعــد‌از انقلاب اســامی در کشــور بازپرس زن نداشــتیم وقتی 
ریاســت وقــت قوه قضائیــه با طرح بــه کارگیری بازپرســان زن موافقــت کردند 
نظربه اینکه درآن زمان، بنده به‌مدت ۱۴سال به‌عنوان دادیار، درشعب تحقیق 
و اجــرای احــکام و نظارت بر زندان، انجام وظیفه می‌کردم ، تصمیم گرفتم که 
به‌عنوان بازپرس نیز درشعب بازپرسی داوطلب شوم. البته با آگاهی کامل قدم 
در این راه گذاشتم و می‌دانستم این کار بسیار وقت گیر و نیازمند تمرکز و دقت 
بالاست و شاید به زندگی خصوصی‌ام لطمه بزند هرچند که سعی کردم در این 

سال‌ها چنین مشکلی رخ ندهد.
ëëمراحل رسیدگی به یک پرونده در این دادسرا چگونه است؟ 

پــس از تشــکیل پرونــده و تحقیقــات اولیه بــرای متهمــان که در ســن نوجوانی 
هســتند پرونده شخصیت تشکیل می‌شود که شــامل گزارش مددکار اجتماعی 
در خصــوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی و همچنین گزارش پزشــکی و 
روانپزشــکی اســت. ســپس از قضات آموزش دیده و باتجربه برای رســیدگی به 
پرونده‌ها و انجام تحقیقات مقدماتی استفاده کرده و سعی می‌کنیم در مرجع 
قضایی از مداخله حداقلی مرجع انتظامی بهره ببریم. همچنین از به کارگیری 
دســتبند و پابنــد و لباس مخصــوص زندانیان در خصوص کــودکان و نوجوانان 

بزهکار و معارض با قانون استفاده نمی‌کنیم.
 در مراحل بعدی ســعی می‌کنیم در شــعبه صلح شــورای حــل اختلاف که در 
محل مجتمع با هدف برقراری صلح و سازش و جلب رضایت شاکی‌ها تشکیل 
شــده در پرونده‌هــای اتهامی کــودکان و نوجوانان از ورود آنــان به فرایند کیفری 

جلوگیری کنیم. در غیر این صورت پرونده به محاکم کیفری ارسال می‌شود.
ëë جرایمی که در این دادســرا رسیدگی می‌شــود با جرایم بزرگسالان متفاوت

است؟
برخلاف تصور برخی که فکر می‌کنند تعداد پرونده‌های جرایم ارتکابی توســط 
نوجوانــان، انــدک بــوده  یــا نوجوانان جرایم ســبک تری نســبت به بزرگســالان 
انجام می‌دهند، باید گفت در برخی موارد نوجوانان همانند بزرگسالان، جرایم 
ســنگینی ماننــد قتــل، آدم ربایی، ســرقت و... مرتکب می‌شــوند کــه به تمامی 
جرایم نوجوانان در دادسرای ویژه نوجوانان و فقط از سوی بازپرس این دادسرا 

رسیدگی می‌شود.
ëëرسیدگی به کدام پرونده برایتان دشوارتر از سایر پرونده‌ها بود؟

 27 مهــر پارســال درگیری بین ۷ نفر در منطقه تهرانپــارس رخ داد و یک جوان 
بسیجی مورد ضرب و جرح با چاقو قرار گرفت و به شهادت رسید.

ماجــرا از ایــن قرار بود که هنگام پارک یک خــودروی پراید آیینه بغل خودرو به 
خانمی برخورد کرد. سرنشــینان خودرو وقتی با اعتراض این زن رو به رو شــدند 
به جای عذرخواهی شروع به فحاشی کردند و با دخالت کسبه محل و دوستان 
سرنشینان خودرو کار به درگیری خونینی کشیده شد در همین موقع مرد جوانی 
به‌نام محمد که در آن محل زندگی می‌کرد وقتی متوجه درگیری بین آنها شــد 
برای میانجیگری وارد ماجرا شــد اما ناگهان یکی از طرفین درگیری با چاقو سه 

ضربه به محمد وارد کرد و از محل گریخت.
پس از قتل این جوان بســیجی متهمان تحت تعقیب قــرار گرفتند و حدود 24 
ساعت پس از وقوع این جنایت، متهم که جوانی 17 ساله است در یک آرایشگاه 
مردانه دستگیر شد. وی مدعی شد قصد داشته بعد از خروج از آرایشگاه به اداره 
آگاهی برود و تسلیم شود. متهم برای تحقیق به دادسرای نوجوانان منتقل شد 
و به اتهام مباشرت در قتل عمد، مشارکت در نزاع دسته جمعی و ایراد ضرب 
وجــرح غیرمنتهی بــه قتل مورد تفهیم اتهام قرار گرفت امــا اتهام قتل را قبول 

نکرد.
 با این حال پســر نوجوان برای بررســی وضعیت رشــد کمال عقلی به پزشــکی 
قانونی فرستاده شد و کارشناسان پس از بررسی شخصیت و معاینات لازم وی را 
فاقد رشد کمال عقلی دانسته‌اند. این متهم دارای تحصیلات در مقطع ابتدایی 
بوده اســت و از شهرســتان به تهران آمده و در یک آشپزخانه برای کسب درآمد 
و کمک به خانواده‌اش کار می‌کرد. درحال حاضر با توجه به اینکه متهم به سن 
قانونی نرسیده به کانون اصلاح وتربیت منتقل شده است تا زمان محاکمه‌اش 
برسد. اما نکته مهم در این پرونده این است که این نوجوان به نوعی تحت تأثیر 
صاحبکارش دســت به این جنایت زده اســت چون در آن سن نوجوانان بیشتر 
احساسی و هیجانی تصمیم می‌گیرند و به نوعی نیز شاید چون صاحبکارش در 
این درگیری حضور داشته فکر می‌کرده که باید از او طرفداری کند غافل از اینکه 

آینده و زندگی خودش را تباه کرد.

گره کور مرگ پسر نوجوان در کانون اصلاح و تربیت
گروه حوادث/  پرونده مرگ پسر نوجوان در 
کانون اصلاح و تربیــت در حالی برای دومین 
بار در دادگاه کیفری رســیدگی شد که متهم این 

پرونده همچنان منکر اتهام خود است.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
اردیبهشت سال ۹۷ خبر مرگ مشکوک پسری 
نوجــوان در کانــون اصلاح و تربیــت به پلیس 
اعلام شد. وقتی جســد به دستور بازپرس برای 
تعییــن علت اصلی مــرگ به پزشــکی قانونی 
منتقل شــد کارشناســان اعلام کردند وی بر اثر 
اصابت جســم ســخت به ســرش جان باخته 
است. با شروع تحقیقات مشخص شد مقتول 
با یکی از پسران کانون درگیر شده بود بنابراین 

وی بازداشت شد.
پســر نوجــوان وقتی تحــت بازجویــی قرار 
گرفــت، گفــت: من بــه اتهــام مواد مخــدر در 

کانون بــودم. قبول دارم روز حادثه با شــاهرخ 
زمیــن  بــه  ناخواســته  ســرش  و  شــدم  درگیــر 
خورد، اما حالــش خوب بود حتــی بعد از این 
درگیری عصبانی شده بود و لامپ‌های اتاق را 
شکست. به همین خاطر هم از سوی نگهبانان 
تنبیه شد. پس از آن سرش درد گرفت و او را به 
بهداری منتقل کردند و گفتند به خاطر مصرف 
قرص دســت به خودکشــی زده من نقشــی در 
قتــل او نداشــتم.با اظهــارات متهم بــرای وی 
به اتهام قتل شــبه عمد کیفرخواســت صادر و 
پرونده‌اش به شــعبه هفتــم دادگاه کیفری یک 

استان تهران فرستاده شد.
در جلســه دادگاه پــدر مقتول گفت: پســرم 
مشکل عصبی داشــت. او به خاطر سرقت در 
کانون بود زمان زیادی بــه آزادی او نمانده بود 
آخرین بار بــا من تماس گرفت و گفت با چند 

نفــر از نگهبان‌هــای کانون درگیر شــده و کتک 
خورده است و از من خواست تا برایش لباس 
ببرم. اما چند ساعت بعد با من تماس گرفتند 
و گفتنــد که پســرم با خوردن قرص خودکشــی 
کرده اســت. با این حال وقتی جســد پســرم را 
دیدم روی بدنــش آثار کبودی و جراحت بود و 
فکر کنم پســرم به قتل رســیده است. به همین 
خاطر تقاضای اشــد مجازات بــرای عامل قتل 
را دارم. البتــه از مســئولان کانــون و نگهبانانی 
که پســرم را مــورد ضرب و شــتم قــرار داده‌اند 
هــم شــکایت دارم.پــس از آن متهم بــا تکرار 
اظهاراتش مدعی شــد که وی در قتل دوستش 

نقشی نداشته است.
در پایان جلســه قضات با طــرح چهار ایراد 
پرونــده را بــه دادســرا برگرداندنــد تــا پــس از 
رفع ایرادهــا دوباره بــه دادگاه برگــردد. ضمن 

اینکه قضــات خواســتند تا فیلم‌هــای دوربین 
مداربســته کانــون مــورد بررســی قــرار گیرد و 
مــدارک پزشــکی و ســابقه بیمــاری قربانــی و 
همچنیــن نظــر پزشــکی قانونی دربــاره علت 

اصلی مرگ بررسی شود.
 بعد از رفع این نواقص و در حالی که 3 سال 
از مرگ پسرنوجوان در کانون اصلاح و تربیت 
گذشــته بــود، پرونده بــار دیگر به شــعبه هفتم 

دادگاه کیفری فرستاده شد.
در ابتدای جلسه که صبح روز گذشته برگزار 
مجــازات  اشــد  درخواســت  دم  اولیــای  شــد. 
و  اصــاح  کانــون  از  کــه  متهــم  کردند.ســپس 
تربیــت به دادگاه منتقل شــده بود بــا رد اتهام 
قتل، بار دیگر اظهارات قبلی‌اش را تکرار کرد و 
گفت: فیلم دوربین مداربســته لحظه درگیری 
من و شــاهرخ را ضبط کرده اما صحنه‌هایی که 

مأموران او را کتک زده‌اند حذف شــده اســت. 
بــاور کنیــد مــن در مــرگ او دخالتی نداشــتم. 
قبــول دارم درگیــری ما باعث شــد ســرش به 
زمین اصابت کند اما ضربه آنقدر شــدید نبود 

که موجب مرگش شود.
ســپس وکیــل متهــم بــه دفــاع پرداخت و 
گفت: پزشــکی قانونی در گزارشی علت مرگ 
را اصابت جســم ســخت به ســر اعــام کرده 
اســت. اما به وضــوح نگفته این ضربه ناشــی 
از برخورد ســر قربانی با زمیــن بوده یا به خاطر 
ضربه‌هایی که در جریان درگیری با مأموران به 
وی وارد شده است. بنابراین تحقیقات درباره 

این پرونده تکمیل نیست.
شــنیدن  از  پــس  قضــات  جلســه  پایــان  در 
اظهارات طرفین پرونــده برای صدور رأی وارد 

شور شدند.

سوختگی شدید جان خواننده محلی را گرفت

اســت که محکــم بــه شیشــه می‌زند و 
بچــه‌اش را صدا می‌کند. با صدای مرد 
همســایه، خودم را به خیابان رســاندم 
و همســایه‌های دیگر هم به‌دنبال این 
ســر و صدا به ما ملحق شدند. با کمک 
همســایه‌ها شیشــه خودرو را شکستیم 
و بچــه بی‌هــوش را بیــرون آوردیم. به 
آتش‌نشانی و اورژانس هم زنگ زدیم؛ 
اورژانــس وقتــی بــه محل رســید گفت 
بچه علائــم حیاتی ندارد حتی ســعی 
کردنــد که بچــه را احیا کننــد اما موفق 
نشــدند. با این حال او را به بیمارستان 

منتقل کردند.
در ادامه مشــخص شد که خودروی 
پژو 405 این خانواده دوگانه سوز است. 
بدیــن ترتیــب بازپرس جنایی دســتور 
تعیین کارشناس برای بررسی سیستم 
ســی‌ان‌جی خودرو و همچنین تحقیق 
از همسایه‌ها و پدر کودک را صادر کرد. 
جســد نیــز بــرای تعیین علــت اصلی 
مــرگ به پزشــکی قانونی انتقــال داده 
شد تا پس از انجام کارهای کارشناسی و 
اعلام نظریه پزشکی قانونی، تحقیقات 

تکمیل شود.

گــروه حــوادث/ خواننده محلــی اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد که به علت ســوختگی شــدید در بیمارستان 
بســتری بود پــس از 10 روز جــدال بین مــرگ و زندگی 

جان باخت.
به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســاعت 11 
صبــح جمعــه 14 آبــان گــزارش انفجــار یــک خانه در 
شــهرک ولایت شهر یاســوج به آتش‌نشانی و اورژانس 
اعلام شــد. وقتــی امدادگــران بــرای بررســی ماجرا به 
محــل حادثــه رفتنــد مشــخص شــد خانــه متعلــق به 
ســجاد رزمجــو خواننده مطرح و سرشــناس یاســوجی 
اســت کــه بــه علــت نشــت گاز خانــه‌اش منفجر شــده 
است. بنابراین بلافاصله او که دچار سوختگی شدیدی 

شده بود به بیمارســتان شهید بهشتی یاسوج منتقل و 
اقدام‌های درمانی آغاز شد.

امــا پــس از درمان‌های اولیه در بیمارســتان شــهید 
بهشتی یاســوج وی به بیمارستان امیرالمؤمنین شیراز 
منتقل شد که در آنجا نیز درمان‌ها مؤثر واقع نشد و در 
حالی که این مرد 41 ســاله حدود 10 روز در بیمارستان 
تحت مراقبت‌های ویژه قرار داشــت سرانجام شامگاه 
دوشــنبه 24 آبان به علت عفونت شــدید جان باخت. 
دکتــر عبدالخالق کشــاورزی فلوشــیپ فــوق تخصص 
جراحی ســوختگی بیمارســتان امیرالمؤمنین شیراز با 
اعلام میزان ســوختگی ســجاد رزمجــو گفت: وی دچار 
سوختگی درجه ۳ و ۶۴ درصدی شده بود که بلافاصله 

بعد از انتقال وی به این بیمارســتان روند درمانی آغاز 
شــد اما به‌علت شدت ســوختگی و عفونت نتوانستیم 

او را نجات دهیم.

 نجات 15 محکوم  به مرگ
 با تلاش شورای حل اختلاف

گروه حوادث/ شورای حل اختلاف استان البرز در یک سال گذشته ۱۵ محکوم به 
قصاص نفس را از مجازات نجات داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل 

دادگســتری اســتان البرز با اشــاره به تلاش‌های انجام شده در شــورای حل اختلاف 

اســتان البرز برای ایجاد صلح و ســازش در پرونده‌های مختلف گفت: از آبان ســال 

گذشــته تا آبان امسال، ۱۵ فقره پرونده قصاص نفس با تلاش شورای حل اختلاف 

اســتان منجــر به رضایت شــده بدین معنی کــه ۱۵ نفر از افرادی کــه طبق مقررات 

بایــد قصاص می‌شــدند با همت شــورای حل اختــاف و البته مناعــت طبع اولیای 

دم از اعدام رهایی یافته که عمده آنها پس از تحمل جنبه عمومی جرم به آغوش 
خانواده باز می‌گردند.

وی افــزود: در برخــی مــوارد رئیس شــورای حل اختلاف اســتان به منــازل افراد 

مراجعه کرده و ساعت‌ها مذاکره و گفت‌و‌گو برای جلب رضایت از اولیای دم داشته 
است.

فاضلی هریکندی با تقدیر از تلاش مجموعه شــورای حل اختلاف استان متذکر 

شــد: وقتی از شــورای حل اختلاف و نهاد صلح و ســازش صحبت می‌کنیم منظور 

مجموعه‌ای از افراد هســتند که در این مســیر گام بر می‌دارند و شورای حل اختلاف 

نقــش محوری برعهــده دارد، یعنی علاوه بــر معتمدین، ریش‌ســفیدان و خیرین، 

قضات اجرای احکام نیز در این مجموعه نقش مهم و حیاتی دارند.


